
 

 

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 

و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

کَ وَ لََ إلَِهَ  وَ یقینی بمَِعْرِفَتکَِ مِنِّی أن لََ رَبَّ لِِ غَیُْْ

یکَ لَکَ اللَهمَّ أَنْتَ الْقَائِلُ وَ قَوْلُکَ  إلََِّ أَنْتَ وَحْدَکَ لََ شََِ

َ مِنْ فضَْلِهِ﴾: حَقٌّ وَ وَعْدُکَ صِدْق   َ 1﴿وَ سْئلَوُا اََللّه ﴿ إِنَّ اََللّه

 2كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾
ن مطالبی که من در اینجا مورد درخواست از ای

تو قرار دادم و حاجات خودم را به سوی تو آوردم به 
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ی یقینی است که به معرفت تو دارم از جانب واسطه
دانم که تو شناختت به من چگونه است خود یعنی می

دانی که در ضمیر و چه برداشتی از من داری و می

کَ أن لََ رَبَّ لِِ من این است که  غیر از تو  غَیُْْ

دانی پروردگاری برای من نیست این را تو از من می
دانی حال من این است فکر من این است در قلب می

و  وَ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ کند میمن فقط این مسئله خطور 

هیچ خدایی نیست معبودی نیست، مُؤثّری نیست، 

یکَ لَ ذی وجودی نیست مگر تو   کَ وَحْدَکَ لََ شََِ

خدایا تو یکتا هستی و در وجود خود و در وحدت 
خود نِدّ و نظیری نداری در وحدت نِدّ و نظیر نداری 

 اللَهمَّ أَنْتَ الْقَائِلُ وَ قَوْلُکَ حَقٌّ شریک برای تو نیست 

خدایا تو خودت گفتی و کلام تو حق است و 

خودت  أَنْتَ الْقَائِلُ دهی صدق است ای که میوعده

زدی این حرف را ما نگفتیم خودت  این حرف را
َ گفتی، چه گفتی؟  َ مِنْ فضَْلِهِ ﴾﴿ إنَِّ اََللّه ﴿ وَ سْئلَوُا اََللّه

﴾ ً خودت آمدی گفتی که از خدا  كٰانَ بِكُمْ رَحِيما
بخواهید از فضل خدا بخواهید از فضل خدا سؤال 
کنید از بخشش و جود او طلب کنید خودت این 
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ا رحیم است رحیم و حرف را زدی خداوند به شم
 عطوف است.

خب در اینجا حضرت مطالبی دارند یکی اینکه  

فرمایند من حضرت می بمعرفتک منیفرمایند می

دانم که شناخت تو از من یقین دارم ]و[ قطعاً می
طوری است تو نسبت به من این شناخت را داری این

و من نسبت به این مسئله این اعتقاد را دارم چون 
ها ه انسان نسبت به افراد دارد این شناختشناختی ک

گاهی اوقات شناخت چپکی است یعنی انسان بر 
ای را به اساس ذهنیات خودش تحمیل یک عقیده

طور هستید شما آن جور کند شما ایندیگران می
گوید ها! چرا میهستید حالا طرف اینجور نیست

خاطر اینکه ذهنیات خودش  طور هستید؟ بهشما این
 پندارد.سبت به یک شخص صحیح میرا ن

چقدر این مسئله مهم است که انسان نسبت به  
برادر مؤمنش حُسن نیّت داشته باشد حالا اصلًا در 

ی آن شخص این مسئله خطور نکرده است مخیّله
خاطر این  اید بهگوید این کاری که شما انجام دادهمی

 خاطر این مسئله بوده است و بعد قضیه بوده است به
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چیند بر این اساس، آید بر این اساس، برنامه میمی
آید کار و جریان دهد بر این اساس میترتیب اثر می

آید دهد بر این اساس میزندگیش را قرار می
دهد همه رو کشک و رو ارتباطش را با افراد قرار می

ی مسئله هوا، همه رو هوا چون اصل مسئله و پایه
رود ا ثریا هم اشتباه میاشتباه است دیگر این بنا ت

 دیگر تا بالا.
ای یک وقت یک مطلبی پیدا شده بود، یک قضیه

بین دو نفر بود که ما هم در جریان بودیم یک 
شخصی کاری انجام داده بود که در نظر او خب این 
کار یک برداشتی داشت آن فرد از این قضیه خبردار 
 و مطلع شد او یک برداشت دیگری از این قضیه کرد

ای داند! یک نامهو چه در دل این پیدا شد خدا می
یک نفر نوشته بود برای یک شخصی و آن شخص 

ی زشت است و چون دیده بود این نامه بسیار نامه
اگر کسی این نامه را بخواهد بخواند برای این ممکن 
است مسئله پیدا بشود این نامه را پاره کرده بود که 

ور که دست کسی دست کسی نیفتد انداخته بود د
نیفتد خب بسیار خب از مضمون این نامه آن شخص 
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مطلع شده بود و بعد هم نامه را پاره کرده بود و ریخته 
بود دور که یک وقت دست کسی نیفتد بالأخره برای 
این شخص خوب نیست زشت است بگویند یک 

ای همچین مطلبی را نوشته است یک همچین قضیه
ده است یک همچین مطلبی را آمده است مثلاً تذکر دا

 را آمده گفته، چطور ممکن است.
بایست بعد این مطلب را او رفته بود ـ حالا نمی 

بگوید اما خب در این حال رفته بود به یک نفر گفته 
بود ـ گفته بود که این مسئله به این کیفیت است آن 
نامه را پاره کرده است که خلاصه اصلًا اثری نماند، 

ن قضیه را برای آن شخصی که نامه را او رفته بود ای
داند چه نوشته ]بود[ تعریف کرده ]بود[ خدا می

بساطی بر او شده بود! این به من اهانت کرده است 
این به من چه کرده است! نامه... حالا این چه نیتی 
داشته و او چه برداشتی کرده است! عجیب است ها، 

که  اصلًا با خودش حتّی یک کلمه هم نگفته است
این قضیه شاید یک وجه حسن و صحتی داشته 

بینیم باشد، یک احتمال، حالا صبر کنید وقتی او را می
پرسیم که شما این کار را انجام دادید به چه ازش می
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دلیل بوده است؟ حتّی این یک احتمال را هم در 
ذهنش خطور نداده است و بعد شروع کرده است در 

ن در جهت ذهن خودش این قضیه را پروراند
معکوس و در جهت خلاف، بعد هم نفس است 

کند یک مطلبی را که آید شروع میدیگر، نفس می
نشیند پروراند آرام که نمیآید توی ذهن، هی میمی

مان، این این جناب نفس بزرگوار بنده و سرکار، همه
« آرامش ما در عَدَم ماست»نشیند آقا، گفت:آرام نمی

نشیند در جهت صِحت میای کاش حالا که آرام ن
آید در آرام نَشیند در جهت صَلاح آرام نَشیند، می

کند نشیند هِی شروع میجهت خلاف آرام نمی
خاطر همین  پروراند پس آن کاری هم که کرد بهمی

بوده، آقا پس آن کار را هم که کرد حالا فهمیدم آن 
خاطر همین بوده، آقا پس آن کار را هم که کرد  هم به
خاطر همین قضیه بوده است،  فهمیدم آن هم بهحالا 

آورد بر این مسئله ها را مییک به یک کارها و برنامه
کند در حالتی که یک در هزار اصلًا این منطبق می

وجود خارجی نداشته است حالا ما بیائیم یک جای 
احتمال بگذاریم در کارهایمان، یک جای احتمال در 
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این بیچاره دارد انجام قضیه بگذاریم که این کاری که 
دهد حمل به صحت کنیم این یک جای درستی می

ممکن است داشته باشد یک جای صحتی ممکن 
اش مسیر را به این طرف است داشته باشد چرا همه

 کشانید؟و آن طرف می
و نظایر این قضایا الی ماشاءاللَه. تمام مسائلی که 

و  افتد اگر نگوییم صددرصد نوددر دنیا اتفاق می
هشت درصد بر اساس سوء ظن و بر اساس عدم ابقاء 
احتمال صحت در نفس انسان است که انسان این 

شنود این مطلبی را که احساس حالتی را که می
کند هیچ جای کند هیچ حمل به صِحت در آن نمیمی

گذارد تا این حرف را زد نخیر این صحت در آن نمی
آقا خب دو خاطر...  به خاطر این بوده است آن به

شود که! برو یک قدم برو سؤال کن طوریت نمی
مطلب را بپرس، بپرس، خودش هرچه گفت خب 

گوید آقا من گفتم اشتباه بپذیر دیگر. هان! فوقش می
گوید نه آقا من این حرف را زدم و کردم دیگر، یا می

نیّتم این بوده است و درست هم بوده است آن وقت 
ر یا بگذر و عفو خودت هر تصمیمی خواستی بگی
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کن یا بنا بر تشخیص و مصلحت خودت آن تصمیم 
مقتضی را اتخاذ کن اما اینکه یک حرف به گوش من 
برسد من هم آن شخص را ندیدم بعد روی این 
حرفی که او نقل کرده است لعله اینکه ناقل اشتباه 
نقل کرده است روی حرفی که ناقل آمده نقل کرده 

نم؟ شروع کنم ترتیب من بیایم روی آن حرف چه ک
اثر دادن و قضایا را یک به یک بار کردن و نتیجه 

العمل خارجی نسبت به این مطلب گرفتن و عکس
داند چه خواهد شد ایجاد کردن، دیگر اینجا خدا می

 داند چه خواهد شد. خدا می
افتد همه بر هایی که در دنیا اتفاق میتمام دوئیت

ایی که در دنیا هاساس همین قضیه است تمام قتل
هایی افتد بر همین اساس است تمام دشمنیاتفاق می

که بین افراد و بین اشخاص است بر اساس این مسئله 
ای به عنوان است یعنی واقعاً، واقعاً اگر یک جامعه

یک دستور کلی از فردا بیاید این مطلب را، همه ها، 
ها انجام ندهند ها انجام بدهند بعضینه اینکه بعضی

رود دیگر، نه همه بیایند ن وقت او سرش کلاه میآ
ی احتمال صحت را مدّ نظر در این جامعه، این مسئله
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بینیم ارتباطات دیگر چه قرار بدهند آن وقت می
زند ها دیگر بر چه محور دور میشود صحبتمی

ها به زند تمام اینمسائل دیگر بر چه محور دور می
شخص بر اساس  خاطر چه است؟ به خاطر اینکه آن

مُدرکات و ذهنیات خودش و بر اساس آنچه را که به 
ی ناقص و سعه یی عقل ناقص و تجربهواسطه

آید و به یک فردی صدر ناقص و فهم ناقص خود می
گوید تو اینجور هستی یعنی به کند میتحمیل می

خواهد مقام اثبات را با مقام ثبوت عبارت دیگر می
گوید اینی که من فهمیدم خواهد بتطبیق بدهد می

همینی است که در خارج هست عین همین است 
گویم آقا شاید شما در هیچ دست نخورده است می

مقام اثبات اشتباه کردید شاید شما در ترتیب مقدمات 
اشتباه کردید شاید اشتباه کردید شاید نظر این 

طور نبوده است، نه مگر شخص در این قضیه این
شود آقا؟ چرا شد؟ چرا نمیطور باشود اینمی

طور باشد؟ ممکن است یک شخص با شود ایننمی
همین سنّ پیری و با همین معلوماتش در یک جا 

گوییم نه! این از آئیم میاشتباه کرده است حالا ما می
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شود روی عمد این کار را انجام داده است مگر می
یک همچین آدمی با این تجربه این را نفهمد؟ ]بله[ 

آئیم است یک وقتی نفهمد آن وقت ما می ممکن
بریم روی عمد، وقتی که بردیم روی مسئله را می
العمل در دهیم این عکسالعمل نشان میعمد، عکس

آنجا در فلان قضیه یک طیف وسیعی از جنجال را به 
شود این کند آن جنجال منتقل به اینجا میپا می

اران...، جنجال منتقل به اینجا، بله همدیگر را بمب
کنند در حالی که اصل قضیه از اول، بابا این شروع می

اشتباه کرد تمام شد وقتی که بگویند اشتباه کرد چه 
کنند همدیگر شود دیگر. شروع میشود؟ تمام میمی

رود هوا! را تق، توق، فلان یک ملت دو ملت می
اش سر چه؟ سر یک اشتباه. این اشتباه را به جای همه

ایم همین تمام شد و رفت التفات عمد گذاشته
 کردید.

همه همینند یعنی از نقصان ما همین است قضیه،  
آئیم یک از نقصان ما مسئله همین است که نمی

مطلب را درست سر جای خودش بگذاریم آنچه را 
دهیم آییم آن را به طرف نسبت میکه فهمیدیم می
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واللَه به خدا به پیغمبر قسم، من یک همچین فکری 
کردم راجع به تو واللَه به خدا به پیغمبر یک همچین ن

چیزی از درون من نگذشته است! نه گذشته است 
ها نیست! خب گذشته است که گذشته این حرف

کنیم زندگیمان را آییم خراب میاست آقا بعد می
کنیم ارتباطاتمان کنیم عمرمان را خراب میخراب می

ن را خراب کنیم عمر خودمارا با افراد خراب می
کنیم افراد را با کنیم حیات خودمان را خراب میمی

کنیم افراد را با خودمان دشمن خودمان دشمن می
کنیم کنیم طیف خارج را با خودمان دشمن میمی

خاطر این فکر خراب. اینجاست که  چرا؟ همه به
رسد و آید به فریاد انسان میدستورالعمل اسلام می

ه است دستورالعمل؟ روایتی رسد چبه داد انسان می
است از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلم که 

 حضرت فرمود:
اگر مؤمن عمل رفیق خود را تا هفتاد مرتبه حمل 

ی هفتاد و یکم نکند در ایمانش به صحت کند و مرتبه
 خلل و نقص است.

گوییم هفتاد مرتبه، هفتاد مرتبه باشد به ما نمی
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اول را حمل  یعنی دو پله، پلهجای خود! دو مرتبه ی
آید یک به صحت کردیم دیدم نه! این باز جوز درنمی

رویم جلوتر یک احتمالی، فرض کنیم دیگر می یپله
این کاری که فلان کس انجام داده پسر خود ما انجام 

کردیم؟ برادر خود ما انجام داده حمل به صحت نمی
ردیم ککردیم دیگر؟ چرا؟ خوب هم میداد میمی

نفس خوب بلد است حمل به صحت کند چطور این 
قضیه اگر برای برادر ما اتفاق بیفتد خوب بلدیم 
توجیه کنیم، نه نشد نتوانست این کار را کرد آن کار 

خواست این کار را انجام بدهد نه فلان این را کرد می
ها، اما اگر این کار برای یک فرد دیگر اتفاق حرف

م شکسته بود که نیامدم، دیگر بالاتر بیفتد بابا واللَه پا
گویی ها چه است چه میاز این! نه این حرف

گویی اصلًا نخواستی هان؟ نخواستی چرا دروغ می
این درد است این درد است این مرض است این یک 

گویند فلانی ها میمرض است دیدید افراد بعضی
دیر باور است دیر باور است واقعاً چقدر دیر باوری 

است دیر باور یعنی چه؟ یعنی هرچه را که  خوب
کند این درست است باید شنود فوراً قبول نمیمی
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هِی تکرار شود هی مسئله تکرار بشود هی چیز بشود 
ها نه! زودباورند هر کی هرچه بگوید بعضی

پذیرد انگار فقط این نشسته است به عنوان ضبط می
 آید ضبط کند صحت و سقم هیچ! صوت، چه می

گار نه انگار، راجع به صحت قضیه، راجع به ان
! بابا یک خورده پنج دقیقه پنج دقیقه فکر فساد قضیه

کن، پنج دقیقه تأمل کن شاید فکرش اشتباه بوده 
عوضی فهمیده این مطلب را گفته است با یک 

شود ببخشید این تمام معذرت خواهی تمام می
همی ی مشود قضیه، پس بنابراین این خیلی مسألهمی

 است ها.
این را خدمت رفقا عرض کنم یکی از مهمترین 
مسائل سلوکی و مهمترین مسائل رشد و تکاملی 

ی سیر و سلوک رعایت همین نکته نفس، در مرتبه
است رعایت این نکته که انسان یک نفسی داشته 

تواند این مسئله تواند مشکل است ولی میباشد ـ می
تواند ـ یک یدر افراد مختلف مختلف است ولی م

نفسی داشته باشد، عادت بدهد خودش را، یک 
ی دوّم خورده در یک قضیه اگر عادت داد در قضیه
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هم سعی بیشتر، توفیق بیشتر در قضیه تا بعد به یک 
رسد که این حالت حُسن ظن و حسن نظر را جا می

کند یعنی نفس او افراد اِعمال می ینسبت به همه
کند نسبت به همه، مال میآید این جنبه را اِعمی

اش باشد حسن نظر دارد شریکش باشد همسایه
شریک دکان و مغازه حسن نظر دارد یعنی بنا را بر 

گذارد تا وقتی که قطعاً خلافش ثابت حسن نظر می
بشود آن وقت آن موقع دیگر تصمیم مقتضی را بگیرد 

گذارد لذا ولی این اساس حُسن نظر را بر این پایه می
السّلام در مسائل خانواده  امیرالمؤمنین علیهداریم 

 فرمودند که: 
مسائل عائله و خانواده دو سومش بر ندیدن 

 است، اصلًا نبینی.
زن یک کاری کرده است شوهر هم فهمیده است 
اصلًا نبیند. شوهر یک کاری کرده است زن فهمیده 
است اصلاً نبیند، آن یک سومش هم بر اغماض است 

دو سومش را بگذار بر ندیدن آن  بر عفو است یعنی
یک سومش را که دیگر چاره ندارد و قضیه دیگر 

شنود آن را هم بگذار به روشن است و دیگر نمی
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شود؟ بخشش، خب ببخشش پس دیگر چه می
شود دیگر، دو سوم را نبین هیچی آخر این تمام می

یک سوم را هم ببخش خب مسئله حل است. ما نه! 
ر آنجا چطور آنجا چطور کار اینجا چطور آنجا چطو

گویند کردی برو ببینم! آورند به آدم مینکرده را می
گوید اگر کرده بگو نکرده است بالاتر بابا پیغمبر می

گوید تو کردی اصلًا از این، حالا کار نکرده را، نه! می
تو نیتت این است فلان این است تو اصلًا...! 

د این کنمشخص است این زندگی دوام پیدا نمی
کند این ارتباط رفاقت دوام شراکت دوام پیدا نمی

 شود قضیه.کند دیگر دوام ندارد تمام میپیدا نمی
ترین قضیه در پس بنابراین اولین مطلب و مهم

سیر و در راه این است که انسان نفس خود را به 
نحوی عادت بدهد ـ شما به فکر این نباشید که 

خودمان از خودمان دیگران بیایند انجام بدهند نه 
شروع کنیم ـ نفس خود را به نحوی عادت بدهد که 

 ی حسن ظن برقرار باشد. مسئله
یک مجلسی چند سال پیش در یک جا اتفاق افتاد 
یک جریانی در آن مجلس شد، افرادی که متصدی 
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آن قضیه بودند افرادی بودند که خب چندان سر 
در قم  آشتی با ما نداشتند و خلاصه مسائلی بود، من

بودم این شخص آمد ]و[ گفت آقا ما در این مجلس 
ای انجام شد و شرکت کردیم و یک همچین قضیه

یک همچین حرفی زده شد من فوراً گفتم خب شاید 
حرف توجیه داشته باشد توجیحش به این است که 
منظور این شخص که آمده این حرف را زده 
منظورش در اینجا این است او یک فکری کرد و 

فت بد توجیهی نیست ولی آیا نظر او هم همین گ
بوده است؟ گفتم خب حالا بگو همین بوده است 
حالا چون او دشمن هست ما بگوییم نه آن است؟ نه 

توانیم حتی کار یک شخصی عیب ندارد وقتی ما می
که مخالف است حمل به صحت کنیم خب چرا 
نکنیم؟ این حمل صحت فقط مگر برای دوست باید 

ین کار قابل توجیه است بسم اللَه، بسم اللَه، باشد؟ ا
حالا اگر این توجیه صحیحی داشت خب شما راهِ به 
خطا نرفتید و اگر توجیه نداشت چیزی از شما کم 

داند و حساب خودش که نشده است، آن خودش می
 آمده یک همچین حرفی را زده است.
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بردار نیست و مسئله یک وقتی مطلب توجیه
اینجا باید انسان طبق تکلیف عمل یقینی است خب 

کند یک وقتی یک مطلبی هست این قابل توجیه 
تواند است وقتی قابل توجیه هست و انسان می

بگوید شاید نظر این شخص در بیان این قضیه 
طور بوده است خب بیاییم توجیه کنیم. حداقل این

اقل این مسئله حداقلش این است که نفس انسان یک 
لو، این حداقلش است یعنی نفس قدم آمده است ج

ی ی بهیمیّت و از مرتبهانسان یک مرتبه از مرتبه
ی تنزل آمده خودش را بالا کشانده دنائت و از مرتبه

است، این حالت را نسبت به مخالف خود در دلش 
ایجاد کرده است اگر شما بیایید کار دوست را حمل 

آید به صحت بکنید کاری نکردید چون محبت می
سازد؛ خب کند خودش توجیه میش توجیه میخود

وقتی شما کسی را دوست  1حُبُ الشیئ یعمی و یُصم

                              
الله علیه و آله که  حدیث پیامبر اکرم صلّی 1

به این  ٣٠2، ص 2مسعودی در مروج الذهب، ج 
ءَ يُعْمِي و يُصِمُّ. كَ الشَّيلفظ روایت کرده است: حُبُّ
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داشته باشید دیگر معایب او در نظر شما جلوه 
 شود.شود کمرنگ میکند معایب او کمرنگ مینمی
آقا آمده یک همچین کاری کرده، عجب، خب  

ای حالا شاید نظرش این بوده است نه آقا حالا مسئله
نیست حالا اگر کمتر از این را یک مخالفش کرده بود 

کندش یک پیراهن عثمانی دیگر! حداقل، اقل آقا می
مسئله این است که نفس را یک قدم و یک پله از عالم 
انانیت و محوریت و خودیت به سمت توحید و 

ی وحدت آوردیم یک قدم جلو آوردیم آن جنبه
سبت به دوست عمومیّت و کلیّت را آوردی در اینجا ن

و دشمن تعمیم دادی این حداقل است و این کم 
 ای نیست.ای نیست کم فایدهفایده

خب ببینم خدا اگر بخواهد یک نفس را رشد 
طوری صبح از دهد؟ همینبدهد چطوری رشد می

گویی نفس رشد کرده است؟ شوی میخواب پا می
آورد همین مطالب روزمره را همین قضایا را پیش می

آورد به شما آورد یک حرف از فلان کس میپیش می

                              
 به نقل از تعلیقه امام شناسی
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ل العمل شما در قبال این قضیه یا تنزّزند عکسمی
است یا ارتفاع و صعود. پس هیچی همین صبح بلند 

دیگر! نه آقا  یشویم دو پله رفتیم بالا فردا دو پلهمی
این خبرها نیست همین مسائل روزمرّه همین 

بینید همین جریاناتی که در منزل و قضایایی که می
در خارج منزل، رفیق، دوست، شریک، بالا، پایین، 

ی مسئله و ارتباطی نحوه ها، آنی ایناین طرف، همه
کند با این قضیه، آن ]است[ که انسان ایجاد می

گذارند سلوک، ی ارتباط را اسمش را مینحوه
همین، سلوک یعنی همین. سلوک یعنی شما 

های خارج از خودتان ارتباطتان را با حوادث و پدیده
منطقی و تصحیح کنید این عبارت است از سلوک. 

ذکر است نه سلوک نماز شب  از من به شما نه سلوک
است نه سلوک ورد است نه سلوک قرآن است نه 
سلوک ادعا است نه مسجد رفتن است نه حسینیه 

 ها نیست.رفتن است هیچ کدام این
سلوک همینی است که من گفتم، تصحیح منطقی 

هایی که خارج از وجود روابط انسان با پدیده
ده زند این عبارت است از سلوک؛ خودش سر می
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د دهدرصد قضیه را این چیزهایی که گفتم تشکیل می
ده درصد، پنج درصد. شما صد سال نماز شب 
بخوانید فردا یک سیلی ناحق در گوش کسی بزنید 

اش های نماز شبتان همه رفته است، همهتمام ثواب
رفته است بر هوا، شما صد سال روزه بگیرید صد 

نسبت به  سال لا اله الا اللَه بگویید یک سوء ظن
دهد همه را بر باد ها را بر باد میمؤمن، تمام آن

ی تر، همهاحترامی نسبت به بزرگدهد یک بیمی
ی دهد یک حق را ناحق کردن همهها را بر باد مینآ

دهد ولی ما نه! فقط تنها چیزی که ها را بر باد میآن
در نظرمان نیست همین یک قلم است هر کاری 

کنیم، بودند ها! هر کاری دلمان دلمان بخواهد می
کنیم هر کنیم هر غش در معامله که میخواهد میمی

زنیم پشت سر مردم هرچه بخواهیم حرفی را می
رویم یا کنیم بعد هم شب میگوییم همه کار میمی

 گوییم.اللَه یا اللَه می
های ماه رمضان خوانیم، شبدعای جوشن می

کنیم دعا که کاری کنیم چه میکنیم فلان میچه می
دارد شما ضبط را هم باز کنید دعا ندارد مایه برنمی
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خواند تا آخر، یک باطری بگذارید در ضبط یک می
خواند و دلمان را خوش ساعت برایتان دعا می

 ها بودند ها.کنیم! اینمی
بنده خودم شاهد بودم، در دوران طفولیت که با 

م که همان مرحوم پدرمان بودیم خودِ من شاهد بود
خواندند ها جلسه داشتند حافظ میافرادی که شب

سبحانک یا لَ اله الَ  خواندند با همدعای جوشن می

خواندند مجلس فلان، روضه می انت الغوث الغوث

انداختند امشب منزل آقای فلان، داشتند سفره می
شب چهارشنبه منزل آقای مهندس فلان، شب جمعه 

چه بیایید بروید، فلان، منزل آقای دکتر فلان، شب 
ها برای یک خط تلفن که این ها، همیناین حرف

شریک بردارد یا آن شریک بردارد داشتند به جان هم 
افتاد یک خط تلفن که این افتادند و قتل اتفاق میمی

دکان بردارد یا این؟ این که با چشممان دیدیم چرا؟ 
چون خیال کرده بودند فقط سلوک حافظ خواندن 

چون خیال کرده بودند فقط این است که بیا است 
الغوث و الغوث تمام شد، شش دانگ بهشت هم 

 خریدی، خریدی و رفتی.
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کنند این همین نصارا یکی از کارهایی که می
خواهد است که در طول هفته هر کاری که دلشان می

روند، دهند، در طول هفته، روز یکشنبه میانجام می
ا در همین سفر تابستان روند داخل یک اطاق، ممی

که رفتیم یک جایی بود رفتیم در یک کلیسایی، 
ام خدمت رفقا، کلیسای عجیبی بود خیلی... گفته

یکی از این رفقا که همراهمان بود گفتم برو تو این 
اطاق ببینیم کارهایی که این هفته کردی گفتم برو از 
کارهایی که این هفته کردی توبه کن تا اینکه پاک 

آن جلو هم چیز بود اتفاقاً روز یکشنبه هم شوی! 
رفتیم منتهی آنها جلو بودند و خلاصه مراسمشان 

توانستیم برویم جلو، خیلی مراسم عالی بود ما نمی
خیلی عالی بود ما همان عقب عقب ها، ما را که راه 

دادند، ما عقب عقب ها گناهانمان را پاک نمی
 کردیم تو همین... یکدانه صندوق استمی
ترین کلیسای دنیا بود گذارند ـ این بزرگمی

دفعه عرض کردم که طور که خدمت رفقا یکهمان
در یکی از شهرهای ساحل عاج بود یائُو سُکْرُ در 

گذارند ماند میمثل کمد می آنجا یکدانه قفسه



_________________________________________________________________ 

23 

رود آن بقل یک نشیند، جناب کشیش هم میمی
نار ی کنشیند، از تو پنجرهصندلی هم آنجاست می

شنود خلاصه یک پولی هم رد ایشان صدای او را می
هایی است کنند حالا بسته به میزان لغزشو بدل می

که در این یک هفته کرده است. گاهی اوقات 
برد گاهی ها خیلی زیاد است دلار بیشتر میلغزش

اوقات کم است با چند سنت هم مسئله حل و فصل 
کند شود، گاهی اوقات خود کشیش کمک میمی

کند! خلاصه مشکل حل زودتر گناه را پاک می
ها متأسفانه نداریم ما شود خب ما مسلمانمی

دانیم چه کار کنیم؟ خلاصه چه جوری نمی
 گناهانمان را به این کیفیت پاک کنیم.

این جنبه، این جهتی که انسان در این مسئله دارد 
این برای حال نفسانی خودش مفید است که بیخود 
نیاید و نسبت به یک شخص آنچه را که در ذهنش 

کند نیاید بر او تثبیت کند لذا در ابتداءاً عبور می
ای به شما ارجاع روایت داریم وقتی که یک قضیه

نید یک خورده شود نسبت به آن قضیه قضاوت نکمی
فکر کنید یک ساعتی فکر کنید چون آن مطالبی که 
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ابتدا نقل شده است یک ذهنیت ابتدائی در ما به 
آورد اما وقتی که انسان یک قدری بگذارد وجود می

ها را مرور بگذرد یک یک ساعتی مرور کند، حرف
شود بیند آن شدّت و حدّت اوّل ندارد، میکند می

بین آن حرف، یک قدری از جمع کرد بین این حرف 
 شود.آن مسئله کم می

گفت: ما یک کرد مییکی از رفقا نقل می
اختلافی پیدا کردیم با بعضی از این عیالاتمان، 
خلاصه در جایی بودیم و بلند شدیم تق، توق، تاق، 
توق بلند شویم برویم پیش آقا، بزنیم و تمام کنیم و 

رد منزل خلاصه دیگر...، خب رفتیم در زدیم و وا
شدیم و خلاصه هم توپ آن پُر هم توپ این و هر 

ها را آماده کرده، دو با هم با تمام توان تمام اسلحه
ها را همه را بسته که همین که جلوی آقا موشک

رسیم قبل از اینکه آقا شروع کند شروع کنیم به می
هم شلیک کردن، آقا این این را کرد نخیر آن آن را 

ستیم همین که آقا آمدند و یک کرد و فلان! خب نش
کنم نگاه به ما کردند گفتند امروز من صحبت نمی

 بروید فردا بیایید هیچی!
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گفت آقا ما بلند شدیم دست از پا درازتر، سرمان 
را انداختیم پائین و رفتیم، هیچی آقا همان شب قضیه 
حل شد، دیگر به فردا نکشید. فردا که آمدیم پیش 

فرمودند؟ گفتند من تا آمدم به دانی چه آقا، آقا می
پذیرید حالت شما نگاه کردم دیدم شما حرف نمی

کند نفس در شما حالتی است که حرف قبول نمی
مقام تهاجم است نه در مقام پذیرش و استفهام، در 
مقام تهاجم است اگر آقا بگوید حق با آن است چه 

ها چه است؟ گویید حق با آن است؟ این حرفآقا می
طوری کرده است آن آنجوری...! آن هم اگر ناین ای

ها چه است؟ بگوید حق با این است، آقا این حرف
این فلان کرده است! دیدم فایده ندارد حرف زدن و 
نصیحت کردن، گفتم بروید یعنی همین که بروید هم 

آید خودش حرف است دیگر، شخص به خودش می
برای چه گفت بروید؟ برای چه چیز کرد؟ هان؟ 

نشینند با هم، روند یک خورده میوید اما وقتی میبر
نشیند تو نشیند تو اطاق خودش، این هم میاین می

کنند بررسی کردن، خب اطاق خودش، شروع می
بایست آن کار را بکنیم حالا آن کرد ولی خب ما نمی
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آن هم این کار را کرد خب نبایست، چرا اینجوری 
ساعت  شد چرا آن جوری؟ هیچی یک خورده یک

کم مشکل حل گذرد بعد کمگذرد دو ساعت میمی
روند پیش آقا، نفس شود آن وقت فردا که میمی

نفس چه است؟ پذیرا است فردا نفس یک نفسی 
تواند شروع کند بعد آقا دیگر میاست که قبول می

کند به نصیحت کردن، آقا شما این کار را بکنید شما 
ار را بکنید هم این کار را بکنید شما هم این ک

شود. پس درست می تان چه است؟مشکلتان، مسئله
ی خیلی مهم ]ی[ است در زندگی که این یک مسئله

ی اول و در همان وقت اول ما نیاییم در همان وهله
و در آن موقعیّت اول تمام آن مطلب را به هم دور 
بزنیم و همه را در هم گره بزنیم و چه کار کنیم؟ 

کنیم با تأمل و با تأنی و خدا هم نتیجه بگیریم. صبر 
کند در اینجا. کند خدا کمک میچه؟ کمک می

 ممکن است آن شخص این را نداشته باشد.
فرمایند خدایا من یقین حالا حضرت سجاد می

دانم اینجا دارم تو از درون من خبر داری این را می
هم که دیگر شک نیست اگر ما به همه شک کنیم به 
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توانیم شک کنیم خدا هم آیا ممکن خدا که دیگر نمی
است خلاف آنچه که در درون ما است بداند؟ خدا 

گويد عٰالِمُ الَْغيَْبِ فلَٰا يظُْهِرُ ميکه خودش در قرآن 

خدا عالم الغیب است و هیچ کس را  1عَلىٰ غَيْبِهِ أحََداً 
کند فقط رسول خود را بر بر غیب خودش آگاه نمی

اوست ی ین کسی که فرستادهکند ااین مسئله آگاه می

إِلاه مَنِ اِرْتضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ يدَيَْهِ وَ 

رسول آن کسی است که پشت و 2 مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 
جلوی او با رصد وجود دارد رصد یعنی جایی که 
محل اطلاع است سایت است دیدید سایت درست 

محل دید است یعنی رسول  بینند. دید،کنند و میمی
کند همراه با رصد و همراه وقتی که یک حرکتی می

کند پس اگر قرار باشد کسی از با دید، حرکت می
ضمیر ما و از مکنون خاطر ما مطلع باشد آن چه 

داند است؟ آن عبارت است از خدا، خدا دیگر می
ی ما چه است؟ اگر کلک بزنیم آن خبر توی چنته

خدا یکی راست باشیم اگر با هر کسی دارد بیاییم با 

                              
 .2٦( آيه ٧2سوره جن ) 1
 .2٧( آيه ٧2سوره جن ) 2
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کلک زدیم تا به حال، بالأخره یک درصد، دو درصد، 
رویم به طرف خدا، دیگر سی درصد اما وقتی می

چیزی برای خودمان نگذاریم با خدا دیگر رو راست 
گوییم خدایا بیا ما را درست کن باشیم وقتی که می

بیا  راست بگوییم خدایا بیا درست کن، نگوییم خدایا
خواهم ها، آنجوری درست کن اما آنی که من می

گوییم درآید این کلک زدن به خدا است وقتی می
خدایا واقعاً بیا دست ما را بگیر، نیاییم کلک بزنیم به 
خدا. خدا بگوید چه؟ دستت را بگیرم؟ برو این کار 

خواهی من دستت را انجام بده بارک اللَه، مگر تو نمی
گوییم دهی؟ میکار را انجام نمی را بگیرم؟ چرا این

نه خدایا بیا دستم را بگیر اما من هم این کار را انجام 
شود کلک زدن به شود چه؟ این میدهم این مینمی

ی ما چه است خدا داند توی چنتهخدا، خدا که می
داند ما توانیم قبول کنیم خدا که میداند ما نمیکه می

ها را دا که اینخواهیم از زیرش در برویم خمی
 داند.می

ولی حضرت سجاد در اینجا در عین حال 
گوید خدایا تو کند، میخودش را هم دارد معرفی می
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أن لَ دانم گذرد و میدانی که در قلب من چه میمی

هیچ پروردگار و ربّی غیر از تو ندارم  رب لِ غیْک

طور بودیم ای کاش این در این کاش ما هم همین

کاست ولی اینجوری لَ رب لِ غیْکه وجود ما بود 

نیست در وجود ما، در وجود ما آنقدر ارباب است، 
برادر ما رب است پشت و پناه ما، پدر ما رب است، 
فلان کس حرف بزند ما پدرمان است، برادرمان 
است، خواهرمان است، قوم و خویشمان است فلان 

طور چینم اگر اینها هستند، روی این برنامه میکس
طور شد آن کار را کنیم اگر آنآن کار را می شد
کنیم فلان کس هوای ما را دارد خب تو اگر ]با[ می
زدی؟ اگر ها هم نبودی با خدا اینجوری حرف میآن
ها را نداشتی اگر فلان رابطه را نداشتی با خدا آن

زدی؟ هان؟ یا نه؟ بیا درست طوری حرف میاین
ها! چنان گذاشت  بینی خدا آمددفعه میفکر کن یک

ی من و سرکار که تمام آن روابطی که در توی کاسه
ها ی اینها شد حباب، همهی ایننظرمان بود همه

اثر. یکی از آن افرادی که مورد اعتماد ما بود شد بی
دیگر به ما توجهی اصلًا ]نکرد[ ارزش این که سرش 
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قدر فقط را هم به طرف شما برگرداند نداد، این
رگرداند بگوید با شما کاری ندارم، سرش را ب

ها را تجربه کردیم ها، بنده یکی گذاشت رفت ما این
اصلًا انگار نه انگار که بین این حقیر،  تجربه کردم،

 مسکین، سراپا تقصیر و آن شخص، پانزده سال سابقه
رفاقت بوده آن هم چه رفاقتی انگار نه انگار یک 

د دارد در همچین کسی به نام جناب طهرانی وجو
 دنیا، صاف آمد خدا به ما نشان داد.

قوُنَ گفت این اربابٌ متفرّقون همین   أَ أرَْبٰابٌ مُتفَرَ ِ

ُ الَْوٰاحِدُ الَْقهَهارُ  قوُنَ ﴾ 1خَيْرٌ أمَِ اََللّه نه اینکه  أَ أرَْبٰابٌ مُتفَرَ ِ
خدایان، آن یک معنای آیه است. یزدان و اهرمن و 

د و خدای برف و خدای باران و خدای خورشی
أَ گوید خدای آتش و... نه خدا در اینجا دارد می

قوُنَ ﴾ هایی که در ذهنت درست کردی آن أرَْبٰابٌ مُتفَرَ ِ
روابطی که در ذهن درست کردی برای هر کدام یک 
خدا درست کردی آمدی ذهن خودت را از این 
خدایان پر کردی از این توجهات پر کردی به جای 

                              
 .٣٩( آيه 12يوسف ) سوره 1



_________________________________________________________________ 

31 

آیی بیرون، فقط صبح از منزل میاینکه در کارت 
امیدت به من باشد فقط این باشد، الآن به دفتر فلان 

روم به جای اینکه در فلان کارت فقط توجهت آقا می
به من باشد فلان کس هوای من را دارد به جای اینکه 
در کارت فقط خدا را در نظر بگیری من فلان قوم و 

پناه من  خویشم اگر این قضیه اتفاق بیفتد پشت و
ها همه در فعل خود بدبخت این یاست! بیچاره

ها استقلال ندارند همین آقا ی به غیرند اینوابسته
ای اتفاق افتاده است تا آید تا ببیند یک قضیهفردا می

ای اتفاق افتاده، عجیب آقا بیاید ببیند یک مسئله
 عجیب عجیب خیلی عجیب است!

عضی از یک موردی، خب ما از باب اینکه ب 
ها قرار مسائل و اختلافاتی بود مورد مشورت و این

گرفتیم، حدود چند سال پیش یک موردی بود می
سه، چهار سال پیش بود من مورد مشورت قرار 
گرفتم وقتی که متوجه مسئله شدم، آن شخصی که 

ها، آمدم خب متوجه شدم اشکال کجاست و این
ن نصیحت ]ش[ کردم، گفتم آخر خانم شما که ای

دهید به امید این، به امید فلان، مطلب را انجام می
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ها در ذهن شما تخیّل است همه خیال است تمام این
ها خیال است شما فقط خودت هستید و ی اینهمه

خواهند و اگر ها شما را برای خودشان میتمام این
قرار باشد ]که[ امر دائر باشد بین منفعت و بین 

هست شما را کنار ها ضرری که متوجّه به آن
گذارند شما روی مطالب توجه نکنید این خانم به می

خرجش نرفت، نرفت و نرفت بالأخره مسئله متارکه 
شد تمام شد دو ماه نشد دو ماه نشد همان زنی که 

کرد و ]به[ این مطالب خلاف القائ خود او توطئه می
کرد خود آن زن این را در منزلش راه نداد یعنی می

ها چیز ین زنگ زده بود که این چیز بکند آنوقتی که ا
ها در منزل بودند نکردند بعد متوجه شده بود نه این

 و در را باز نکرده بودند، همین.
حالا زده است توی سرش، دیگر تمام شده است  

بینید، دو ماه ای دیگر ندارد، میقضیه، دیگر فایده
 نکشید چقدر باید آدم اینقدر نفهم باشد چقدر آدم
باید اینقدر چیز باشد صبح تا شب ما داریم تجربه 

بینیم ولی باز متوجه کنیم هزارتا داریم مسئله میمی
ها همه ارباب متفرقونند، این شویم که آقا ایننمی
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ها در آن تفرقه است بنای این ارباب اصلًا بر رَبّ
تفرقه است بنای این ارباب بر اجتماع نیست زاد و 

و اختلاف است حیاتشان بر ولدشان روی تفرقه 
تفرقه و اختلاف است چون دنیا است دیگر، هوای 
این را دارد دارد تا وقتی که احساس بکند وجود این 

گذارد کنار، دیگر برای این ضرر دارد، صاف می
بدون کمترین تأملی. خب آدم چه کار کند؟ 

ماند با دست خودش چاه را برای طور میهمین
 خودش کنده است.

قوُنَ خَيْرٌ ﴾فرماید: خدا میلذا  این  أَ أرَْبٰابٌ مُتفَرَ ِ
ها بر اساس تکثر اربابی که همه تفرقه دارند حیات آن

ُ الَْوٰاحِدُ﴾است یا  خدایی که تکثر ندارد، در  ﴿ أمَِ اََللّه
ذاتش تکثر ندارد، در صفاتش تکثر ندارد، در افعالش 

کند یتکثر ندارد جبرئیل هم در افعال خدا دخالت نم
دهد نه اینکه از خودش اظهار نظر آن فعل را انجام می

تواند دخالت کند جبرائیل کند جبرائیل هم حتی نمی
تواند دخالت تواند، عزرائیل هم نمیهم حتی نمی

 کند، فقط و فقط باید انجام بدهند.
یک روایتی بود خیلی وقت پیش خواندم، حالا 
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به این  دانم چه مقداریش در ذهنم هست ولینمی
مضمون، قضیه مربوط به نمرود بود آخر نمرود 
جریانش مفصل است این خیلی جریانش مفصل 

طور که در نظرم هست وقتی است حالا به اختصار آن
ی قهر و غضب که خواست هلاک بشود آن ملائکه

آمده بودند به خدا گفتند: خدایا این شخص همان 
ام کرده کسی است که بر علیه پیغمبر تو ابراهیم قی

است چه کرده است و اینقدر ظلم کرده است اینقدر 
چه کرده است! آیا این شخص شده است که اصلًا 
مورد ترحم تو قرار بگیرد؟ این شخص شده است 

طور؟ خطاب رسید به آن ملک که آیا تو یادت این
آید در آن وقتی که این در قنداق بود شیرخوار نمی

کردند ریا حرکت میبود با پدر و مادر داشتند در د
ها، و ها دچار طوفان شد و اینیک مرتبه کشتی این

باد آمد و این کشتی را داغان کرد و همه را شکست 
ای که این در روی این تخته بود ما امر و یک تخته

کردیم بر باد که آرام گرفت و این تخته را آورد آورد 
در کنار ساحل، این تخته را گذاشت و بعد امر کردیم 

ی داد به این بچهبه یکی از حیوانات، آمد و شیر می
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شیرخوار تا اینکه این را بزرگ کرد و گفتیم که یک 
کرد از دریا این از دور کشتی که داشت حرکت می

شوند و این آیند نزدیک میبینند و افراد میاین را می
کنند در میان برند و بزرگ میدارند و میرا بر می

ی است که مورد لطف ما در آن خودشان. این همان
 موقع قرار گرفته است

هان؟ این همان است ما اینقدر به این لطف  
کند؟ کردیم و این آمده است الآن در مقابل ما چه می

کند و این همانی است که وقتی دارد سرکشی می
خواست در مقابل حضرت ابراهیم قیام کند و برود 

فتیم که یکی از خدای ابراهیم را در آسمان بزند ما گ
ملائکه بیاید و یک ماهی را در مقابل تیر این قرار 

ی ما ـ عجیب است ـ دل شکسته بدهد که این بنده
نشود از اینکه تیری که زده است حالا به هوا رفته 
است اقلًا ببیند یک خونی آمد پایین، یک چیز آن بالا 

 قرار بدهد و از آن...
فت خدا کنید یعنی رحمت و عطوالتفات می 

دارد نمرود و غیر نمرود و فرعون و غیر فرعون برنمی
ما آمدیم خودمان را خراب کردیم ما آمدیم با دست 
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خودمان بدبختی و شقاوت را برای خود خریدیم 
برای خدا نمرود با حضرت موسی با حضرت ابراهیم 
یکی است هر دو بنده هستند مگر نمرود از کجا آمده 

رود در اختیارش بود که است؟ مگر موقع تولد، نم
زاییده بشود مگر فرعون در اختیارش بود که زاییده 

ها هم یکی ها در اختیارشان...؟ نه اینبشود مگر این
ی علل و اسبابی از بندگان خدا هستند که یک سلسله

ها را به وجود آورده است و بعد هم بر طبق آن این
آن  کنندسلسله علل و اسباب در عالم دنیا حرکت می

مقدارش که مربوط به اختیار خودشان هست آن 
ها است آن مقداری که مربوط به موجب شقاوت آن

کند با بقیه فرقی ها نیست با بقیه فرقی نمیاختیار آن
کند و در این زمینه ما خیلی روایات داریم اگر نمی

بخواهیم وارد این مسئله بشویم که چقدر خدا در این 
قعاً خدا چه ]کرده؟[ زمینه رحمت و عطوفت وا

های عجیب و غریبی هست آدم واقعاً واقعاً حکایت
کنیم خدا به ما شود که ما این را که خیال میگیج می

کند چه دستگاه خلقتی دست به دست هم نگاه نمی
دادند تا اینکه نگذارند آسیبی به ما برسد حالا ما 
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 گوییم نه! خدا که با ما کاری ندارد صدای ما را کهمی
خاطر نقص  شنود این به خاطر نقص ماست بهنمی

 وجودی ما است که نسبت به خدا این هستیم.
فرمایند نه! خدایا السّلام می ولی امام سجاد علیه 

و یقینی گذرد دانی که در دل من چه میتو می

من یقین دارم تو خوب من را  بمعرفتک منی

شناسی تو نسبت به من معرفت داری معرفتت چه می

دانی که در ضمیر من این می أن لَ رب لِ غیْکست ا

است که من غیر از تو کسی را ندارم نه غیر از تو 

هیچ خدایی جز تو  و لَ اله الَ انتکسی را دارم 

 تو فقط واحدی. وحدک لَ شَیک لکنیست 

این وحدتی که تو داری نه در کنار سایر وَحَدات 
ین است بلکه وحدت حقه است وحدتی است که اِثن

ندارد دو ندارد ما هر کدام برای خودمان واحدیم 
یک، دو، سه، چهار، هر کدام یک، یک هستیم این 

ها همان یک دو و سه و چهار و پنج و ده، تمام این
است ما چیزی به نام دو نداریم چیزی به نام ده 
نداریم دهی وجود ندارد پنجی وجود ندارد هرچه 

این یک را با یک وجود دارد در عالم یک است منتهی 
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گذارید یک اسم جدیدی برای دیگر در کنار هم می
اینکه یک چیزی را تکرار نکنید یک اسم برای هر دو 

آورید به جای اینکه نگویید یک، یک، یک، یک، می
تا، گویید پنجدفعه میگویید؟ یکیک، خب چه می

تواند صد مرتبه بگویید یک، یک یک تا آدم که نمی
ت؟ حالا هزارتا، یک اسم صد صد، چه خبر اس

آورد، دیگر در اینجا صدتا، اگر بگویند آقا در می
گفتیم یک، اینجا چندتا است؟ اگر عدد صد نبود می

دفعه یک، یک، یک، تا صد تمام بشود ولی یک
گوییم صدتا، پس این صد و نود و پنج و ده، می

وجود خارجی ندارند آنچه که وجود خارجی دارد 
شود اما واحدی است که تکرار می فقط واحد است

 …هاشود تمام ایندر اعیان تکرار می
های بدن ما همه ایم اما تمام سلولما الآن یکی

یک هستند هر سلولی برای خودش یک است سلول 
بعد برای خودش یک است یک میلیون سلول 

شود یک شود یک انگشت، ده میلیون سلول میمی
شود یک آدم می دست صد میلیون سلول فرض کنید

ها همه چه هستند؟ همه یک، یک، هستند ولی این



_________________________________________________________________ 

39 

یک در کنار همند ولی خدا یکی است که چیزی را 
شود گفت خدا شود در کنارش گذاشت، نمینمی

یک است ولی در قبال او یک دیگر هم وجود دارد 
در قبال خدا چه وجود دارد؟ خدا هست یا نه؟ خب 

که بتواند در کنار هست آیا غیر از خدا ذاتی هست 
خدا قرار بگیرد؟ نه نیست. بگوییم آسمان و زمین، 
آسمان و زمین هم اثر خدا است نه اینکه جدای از 
اوست. هرچه شما در عالم فرض کنید همه اثری از 

 آثار اوست پس دیگر برای خدا دو وجود ندارد.
الآن دست من چه است؟ این دست مَن مِن  

از این است؟ ولی  حیثُ المجموع یک است، غیر
تا. این انگشت های من چندتا است؟ پنجانگشت

نسبت به این انگشت ضد این و ند است این ضد او 
تواند بگوید است و مانند اوست اما این انگشت می

ام چرا؟ من در قبال این دست، خودم برای خودم یک
چون این ]انگشت[ جزو این دست است این مشت 

این مشت نسبت به اجزاء  یک واحد است ولی اجزاء
دیگر قابل شمارشند ولی خود این جزء این مچ 
نسبت به جزء مشت، دیگر قابل شمارش نیست خب 



_________________________________________________________________ 

40 

 دهد متوجه شدید!خودِ این را تشکیل می
حالا فرق بین وحدت ـ وحدت حقّه که عبارت 
 ـکه عبارت   ـو بین واحد  است از یکتائیت پروردگار 

ان و اعیان خارجی ـ است از عدد، عدد ساری در اعی
فرق ]را[ متوجه شدید ]که[ چه است؟ ما همه یکی 
هستیم که آن دیگری هم مانند ما است لذا خدا 

ها هم مثل روی آنگوید وقتی تو سراغ بقیه میمی
ها هم یکی. آن هم یکی، همه یکی توأند، تو یکی، آن

هستید همه با یک خصوصیاتید سراغ یک یکی برو 
شد سراغ یکی برو که دیگر نتواند که دو نداشته با

ذات دیگر در قبال او عرض اندام کند سراغ یکی برو 
که در وحدت خودش غنا دارد غناء ذاتی دارد سراغ 

فرماید این مطلب السّلام می آن برو. امام سجاد علیه
 در وجود من هست.

اللَهمَّ بعدی  یشاءاللَه دیگر فقرهخب حالا إن

اگر خدا توفیق بدهد  قَوْلُکَ حَقٌّ  أَنْتَ الْقَائِلُ وَ 

 شاءاللَه برای فردا شب.إن

 اللَهم صل علّ مُمد و آل مُمد


